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مهاجر کوچک

 نویسنده:▪ ▪
محمدرضا▪سرشار

چاپ:▪1389 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪64 ▪

این کتاب روایتی واقعی از زندگی پسری نوجوان به نام عباس 
اســت که پدر و مادرش را در جنگ از دست داده. این داستان به 
نوجوانان می آموزد که چگونه تنها و بی پشتیبان در برابر مشکلات 
ایســتادگی کرده و با ســعی و تلاش نتیجه کارهایشان را ببینند. 
نوجوان جنگ زده در این کتاب از روزگار سخت و طاقت فرسایش 
می گوید و سرشــار می نویســد که عباس تنها و بی امید روزها در 
گوشه ای از چادر می نشیند و به آینده نامعلومش فکر می کند...

آنک آن یتیم نظرکرده

 نویسنده:▪ ▪
محمدرضا▪سرشار

چاپ:▪1392 ▪
انتشارات:▪سوره▪مهر ▪
تعداد▪صفحات:▪632 ▪

ایــن کتــاب از مهم ترین آثار سرشــار اســت که بــه زبان های 
مختلفی ترجمه شده است. رمانی است درباره زندگی محمد بن 
عبداله. این رمان حاصل بیست سال پژوهش نویسنده در منابع 
تاریخی است. سرشار از سال 13۷3 نوشتن این اثر را آغاز کرد که 
سه سال طول کشــید. »آنک آن یتیم نظرکرده« روایتی از زندگی 
پیامبر اســلام از زمان تولد تا هجرت به حبشــه است که با نثری 

تاریخی که به فارسی دری نزدیک است، نگاشته شده  است...

درباره ادبیات داستانی

 نویسنده:▪ ▪
محمدرضا▪سرشار

چاپ:▪1389 ▪
انتشارات:▪کانون▪اندیشه▪ ▪

جوان
تعداد▪صفحات:▪190 ▪

مجموعه ای هشت جلدی اســت و به تحلیل آثار ادبی پس از 
انقــلاب به ویژه آثــار کودک و نوجوان پرداخته اســت. جلد اول: 
پیشــینه، نقش و اهمیت داســتان در زندگی انســان؛ جلد دوم: 
انــواع نقد ادبی؛ جلد ســوم: نقد ادبی، کارکــرد و آفات ها؛ جلد 
چهارم: ادبیات کودکان و نوجوانان؛ جلد پنجم: ســلول بنیادین 
داستان؛ جلد ششم: داستان ها و افسانه های تاریخی و مذهبی 
برای کــودکان و نوجوانان؛ جلد هفتــم: راه های علاقه مندکردن 

کودکان به مطالعه؛و جلد هشتم: انواع ادبیات کودک محور.
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نویســنده نمی تواند تخیل چندانــی را وارد روند 
قصه کنــد از این رو که قصه در اصل رویدادهای 
تاریخی است که در قرون گذشته اتفاق افتاده اند 
و نویسنده فقط باید به روایت آن برای مخاطبان 
عصر جدید بپردازد. بنابراین قصه تاریخی از نظر 
هستی شناســی راهی جدا از رئالیسم نمی رود. 
اوج ایــن دســت از آثــار سرشــار را می تــوان در 
مجموعه ده جلدی »قصه هایی از حضرت محمد 
)ص(« و رمان برجسته »آنک آن یتیم نظرکرده« 

دید که به چند زبان هم ترجمه شده است:
»شــب، درازشــبی بــود آن شــب؛ هرلحظه، 
ساعتی! خورشید انگار در چاه خاور غرق گشته، 
و در آنجا مانده بود و ســر بر دمیدن نداشت. گاه 
تــب می آمد و چونــان کوره ای ســرخ، تن رنجور 
آمنه را می گداخت؛ و عرق، همچون جوی هایی 
باریک از لب، از روزنه های تن او به در می جست. 
در این حال نفســش به شماره می افتاد؛ چندان 
که می پنداشت هوایی برای تنفس نیست. آنگاه 
روانداز را به یک ســو می افکند و می کوشــید تا از 
جای برخیزد و خویشتن را به بیرون رساند. لیک، 
دســتان و پاهایش آن توان را نداشتند که در این 
خواسته، بدو یاری رسانند. پس تا کودکش و برکه 
بیدار نشوند، ناتوان از هرکار، افتاده بر بستر، لب 

به دندان می گزید و بی صدا می گریست...«
در نظــام نقــد از دیــدگاه محمدرضا سرشــار 
انکارناشــدنی  جایگاهــی  ایدئولــوژی  مســاله 
دارد. سرشــار پیش از آنکه وارد حوزه ســاختار و 
صناعات شــود به جهان ها و نظام های فکری ای 
می پردازد که آثار را به وجود آورده اســت. درواقع 
جهان هاســت که محتوای آثار را به وجود می آورد 
و محتوا تعیین کننده ســاختار اســت؛ بنابراین 
فــرم در اولویــت نقد قرار نمی گیــرد و اگر جهان 
تولیدکننده محتوا مورد نقد و بررسی قرار گیرد، 
خواه ناخواه مســاله فرم نیز بررسی خواهد شد. 
سرشــار نویســنده ای است در راســتای اهداف 
انقلاب اسلامی ایران. می توان گفت که در نظر او 
رخداد انقلاب اسلامی ایران در جهان دین گریز 
و دین ستیز که ســعی در سکولاریزه کردن حیات 
فردی و اجتماعی انسان ها داشت، اتفاقی مهم و 
اثرگذار بوده است. به باور او انقلاب فکری مقدمه 
و زیربنای قیام ملت ایران علیه نظام اســتبدادیِ 

شاهنشــاهی پهلوی بــود؛ بنابرایــن بدیهی بود 
که پس از اســتقرار نظام جمهوری اسلامی این 
انقلاب و تحول فکری که مدام درحال گسترش 
بود، بســترهایی برای رشــد و شــکوفایی هرچه 
بیشــتر را طلب کند. یکی از این بسترها قاعدتا 
ادبیات اســت و دیگری صنایع فرهنگی. عمده 
فضای ادبیات تا پیش از انقلاب اســلامی ایران 
در اختیار ایدئولوژی های رقیب انقلاب اسلامی 
بوده و نویسندگان متعهد و مسلمان کمتر فرصت 

ارائه آثار خود را داشته اند.
سرشــار هم پا با نگارش داســتان و آثار ادبی و 
قصه گویی در رادیو، در زمینه نقد نیز بسیار پرکار 
بود و مقالات و کتاب های متعددی نوشــت تا راه 
نویسندگان انقلاب از راه نویسندگان سکولار جدا 
شــود. به باور او نویسندگان ســکولار، تعهدی به 
»تعلیم« از منظر انقلاب نداشته و ندارند و انقلاب 
اسلامی ایران که مبارزه بین مستضعف و مستکبر 
را زنده کرده )مبارزه ای که در قرآن هم به آن تاکید 
شده( نیاز به ادبیات ویژه خود دارد و حقیقت این 
ادبیــات جز با نقد جریان های رقیب )که او از آنها 
به شبه روشــنفکر یاد می کند( و نظام های فکری 

آفرینندگان آن، ترسیم نمی شود.
بــه باور سرشــار، ایــران تــا پیــش از انقلاب 
اســلامی ایــران یک مســتعمره ادبی بــود. یک 
روش اســتکبار جهانی برای اســتعمار کشورها، 
استعمار ادبی است و شــاید این استعمار مقدم 
بر استعمار فیزیکی باشد. استعمار می خواهد با 
ترویج ادبیات خود مســتضعفان را به جزیره های 
پراکنــده تبدیــل کند. بــه همین دلیــل ادبیات 
متعهد از نظر استکبار نفی شده و مسائلی چون 
ادبیات برای ادبیات پیــش می آید. درصورتی که 
مســتضعفان جهــان می تواننــد بــا ادبیــات به 
وحدت کلمه برســند و مقابل استعمار بایستند. 
بنابرایــن به ضرورت بایــد نظام فکــری و روابط 
پنهان سیاسی شبه روشنفکرانی را که در جوامع 
مستضعف به تولید ادبیات استعماری مشغولند، 
برملا کــرد. اوج و غنی ترین پژوهش  سرشــار در 
حوزه نقد، کتاب »ادبیات داســتانی ایران پس از 
انقلاب اســلامی« اســت. این کتاب در شناخت 
جریان های پنهــان در دل ادبیــات ایران پس از 

انقلاب اثری مهم به شمار می رود.
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